
  ميترا درويشيان

  پيچک
 

ها و  بام خانها هزاران ترس و دلهره خود را به ای رنگ خورشيد ب نور زردچوبه
کشاند، با ترس  ديوارهای در غم نشسته می

مالد و  بسته می های يخ خود را بر پنجره
. سازد هايشان روان می عرق شرم بر گونه

فشارم که مبادا  میچشمهايم را به روی هم 
مرا از خود بيرون کند  ر مجنوناين افسونگ

او مرا  !نه. و لاک تنهاييم ترک بردارد
يافته است و خود را با عشوه از کنار پرده 

کند و  نرم نرمک به صورتم نزديک می
پاشو روز ديگری شروع شد و تو بايد در اين بودنها و  ه، کوار در گوشم نجوا زمزمه

  .ها قدم بزنی نخواستن
   

روم تا با طبيعت  می .روم بخش می ر از خود به جنگل آرامی فرالباس پوشيده و برا
، و گاه با خشونت کردهآزار درد دل  بی

 و گاه با قطرات اشک خود را سبک
هوای خنک و پاک بر وجود . کنم

کشد و صدای باز  ام پنجه می شده کرخت
شدن رگها از هم را در درونم حس 

نسيم چون مادری مهربان دستی  .منک می
را  کشد و موهايم بر صورتم می لطيف

 .شوم خود ريزد تا از خود بی به هم می
های  خورشيد هم که از لا به لای شاخه

دور و . جمع کرده و اطراف را بهتر بنگرم تابد تا چشمانم را زده بر صورتم می جوانه
 کنند، خورشيد آرام انگشتش را به نمايی میبی خودز سفيد و صورتی و آبرم گلهای ري



عجب احساس  .کشد تا آنها با ناز صورت خود را بالا بگيرند هايشان می ر چانهزي
   .روشن و ، زيبازند ی در اين جنگل موج میا عاشقانه

  
کنم، چند نفری از  يا با خود بلند بلند صحبت میگو

گذرند و سرهايشان را به چپ و راست  کنارم می
ا آنه! سوزد دهند، من هم دلم برايشان می تکان می

ررويی قدم دانند پاييزی هستم در بهار که با پُ نمی
پسر  .گذرد رم میپسری با سگش از کنا .دارم میبر

ای بر جا  اما سگ چند لحظه ،در حال ورزش است
 .کند از تعجب نگاهم میماند و با چشمانی پر  می

  !داند سگ حال مرا بهتر می ؛نددب ای بر صورتم نقش می ندهخ
  

به درختانی سر به فلک  .روم زنم و راه می زنم، حرف می میروم و حرف  راه می
هايی  اندازم و به پيچک کشيده نگاه می

اند  وار به دورشان پيچيده شده که مجنون
 !اند آنها استوار در مقابلشان ايستادهو 
م طپش قلب درخت را حس ندا می
گونه به  به خاطر همين اين. کنند می

درختها  يکی از یجلو .اند يدهچدورش پي
يد بيرون با ،ديگر توان ندارم .ايستم می

و ای که در گل بياورم از سينه اين تکه
شد  چه می ،زنم ای خدا، ای طبيعت فرياد می .دآور هايم فشار می جمع شده و به گوش

، بدنم خزان در وجودم چنگ انداخت کردی؟ که مرا چون پيچکی با اين دنيا آشنا می
 ،زمين ريختم دند، زانوانم توان نگهداريم را نداشتند و برهايم افتاده ش شانه ولخت 

  . گاه چون پيچکی بدون تکيه
  


